
انهدام خاطره و بسط روزمرگی 
یکی از پدیده های مهم در فضای اینستاگرام، تراکم و تورم 
انبوه خاطره هاســت. در اینســتاگرام، آدم هــا آنقدر خاطره 
تولید می کنند )گاه روزی چند مورد به صورت عکس، متن، 
اســتوری و...( کــه می تــوان گفت مــا دچار انباشــت و تراکم 
بیــش از حد )نوعی اور دوز به تعبیر پزشــکی آن( از خاطره 
می شویم. نگاهی به نوع مواجهه برخی از افراد نیز بیانگر آن 
است که آنها از اینستاگرام نه برای ثبت و نمایش خاطرات 
خاص خودشــان، بلکه برای ایجاد امکان مشارکت دیگران 
در تجربــه جاری خودشــان اســتفاده می کنند. امــا در هر دو 
حالت، این که اینســتاگرام برای ثبت خاطرات باشد یا برای 
به مشارکت گرفتن دوستان و آشنایان در تجربه جاری خودمان، در نهایت اعضای 
شــبکه اینســتاگرام به میزانی که پیرو دارند یا از دیگران پیروی می کنند، با حجم 
انبوهی از خاطرات مواجه می شوند، که نه تنها میلی به ماندن ندارند، بلکه تعمداً 
بواسطه خاطره بعدی عقب زده شده و به تعبیری به حاشیه رانده می شوند. در 
نهایت تجربه اینســتاگرامی سبب می شود که همه انواع خاطره ها درهم و بدون 
سیســتمی از طبقه بندی در یک فضا قرار بگیرند، در شرایطی که منطق حافظه 
انســانی بیانگر آن اســت که ثبت خاطرات برای استفاده آنها در آینده، مبتنی بر 
نوعی گزینش ارزشی و عاطفی خاصی است. اما وقتی حجم خاطرات به نمایش 
در آمــده خود یا دوســتان، از لحاظ کمیت، بســیار زیــاد بوده و از لحــاظ زمان بقا، 
بســیار هم کوتاه مدت، این انباشــت بی پایان خاطره ها و ایده ها و تخیلات افراد، 
در نهایت منجر به نوعی انهدام سیستم خاطره پرداز کاربران اینستاگرام خواهند 
شــد. آنچه رخ می دهد نوعی معنا زدایی یا تهی شــدگی فرآیند تجربه و انباشــت 
خاطره در اینستاگرام و تبدیل شدن آن به بخشی از تجربه جاری ما است. صفحه 
اینســتاگرام شاید برای ما آرشــیو تجربه ها باشد، اما تجربه هایی کوتاه هستند، نه 
عمیق و ماندگار. لذا کارکرد اصلی اینستاگرام بواسطه حس و حال ناشی از تخیل 
مشــارکت دیگران در تجربه روزمره ما، غنی کردن تجربه روزمره بواســطه فرآیند 
نمایشــی کردن و مجازی کردن آن اســت. اینســتاگرام بیش از همه، بیانگر حس 
تنهایی ما و عدم کفایت نوع و میزان حضور عینی حاضران برای غنا بخشیدن به 
تجربه های جاری ماست. لذا مشارکت مجازی دیگران از طریق فرآیند لایک کردن 
و کامنت گذاشتن، به ما امکان خروج از این حس تنهایی و ایجاد حضور مجازی 
دیگران برای غنا بخشیدن به تجربه هایمان را می دهد. از این منظر منطق درونی 
اینستاگرام اگر سبب انهدام خاطره های خاص می شود، اما در عوض سبب غنای 
تجربه زندگی روزمره آدم ها و خروج آنها از تنهایی هایی شان است. اینستاگرام ما 
را در شبکه ای از روابط سطحی مجازی غرق می کند و در لحظه ای موقتی و کوتاه، 
به ما حسی از سرخوشی حضور دیگری و مشارکت او در تجربه خاص ما می دهد. 
از این منظر اینستاگرام بسط افقی روزمرگی های ماست، اما امکانی برای تعمیق 

این تجربه ها و استعلا بخشی بدان ها را ندارد.
همیــن تناقــض نیاز ما بــه تعمیق روابــط صمیمانه بــا دیگری هــا و امکان های 
اینستاگرام برای بسط افقی و سطحی روابط، امری است که در نهایت موجب میل 
سیری ناپذیر ما در استفاده از اینستاگرام شده است: گویی هرچه بیشتر که استفاده 
می کنیم،  تشنه تر می شویم و در نهایت هم سیراب نخواهیم شد و غنا و عمقی که 
در بخش های به نمایش درآمده در فضاهای مجازی زندگی دنبال آن هستیم، را 

نخواهیم توانست از طریق اینستاگرام به دست بیاوریم.
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 زندگی؛ فرصتِ جانکاه تولید محتوا 
برای اینستاگرام

در ایــن دقیقــه  از تاریــخ کــه جهان مجــازی چنان بــا جهان 
واقعــی در هــم تنیــده که تشــخیص مرزهای دقیــق هر یک 
دشوار و ناممکن به نظر می رسد، باید از برآمدنِ نسل جدید 
مشــتریانی ســخن گفت که برای انتخاب محصول دلخواه، 
پرسشی عجیب را به مثابه معیاری مهم در ذهن دارند؛ »آیا 
محصول/پیشنهاد مورد نظر، به درد تولید محتوایی مجازی 
)اینستاگرامی( می خورد؟« پاسخ به همین پرسش است که 
شــهروند-کاربر را وادار می کند تا در انتخاب های نهایی اش، 
مقصدهایی چون مالدیو یا پاریس را به برلین یا ترکیه، استیک 
فیله مینیون را به پاستا و دست کم تا مدتی که »مُد« ایجاب 
می کند شلوار جین مام استایل را به شلوار راسته ترجیح بدهد. همین ترجیحِ روشن 
است که در چند سال اخیر ما را به جهان-فضایی دیگر هل داده. جهانی که در آن 
رستوران  ها و کافه ها فضای داخلی و نحوه سرو غذاهایشان را تاحد زیادی بر اساس 
امکان تولید محتوای اینستاگرامی طراحی می کنند. رستورانی که ظرف هایش دارای 
پایــه ای ثابت برای قرار دادن موبایل  یا ریلی چرخان برای گرفتن ویدئویی کوتاه از 
غذاست  یا کافه ای که قاب هایی نقاشی شده برای گرفتن عکس های اینستاگرامی را 

در فضای داخلی اش کار گذاشته از نمونه های مشهور چنین فضاهایی اند.
اجازه بدهید شکل ارتباط اینستاگرام با کاربرانش را واضح کنیم: »آیا از آنچه هستید 
رضایت ندارید؟ اهمیت ندهید. اینســتاگرام، ماشــین رؤیاپردازی  اســت که در آن 
بســته ای آماده و کامل بــرای فراموش کردن »آنچه که واقعاً هســتید« و دویدن به 
رؤیای محقق شده »کسی که آرزوی بدل شدن به آن دارید« را در اختیارتان خواهد 
گذاشــت.« بله؛ همه این دســتگاه عریض و طویل بر مبنای پردازشی روانشناختی 
و هوشــمندانه، بــرای بیدار کــردن رؤیاهای فروخــورده میلیون ها آدم و فراموشــی 
ناکامی های مکرر آنها در جهان واقعی طراحی شــده اســت. در یکی دو ســال اخیر 
فیلترهــای تازه اینســتاگرام و پیام رســانی چون اســنپ چت با توانــی عظیم برای 
فراموش کردن »آنچه که واقعاً هستیم« و تقدیم »آنچه که آرزوی بدل شدن به آن 
را داریــم« به میدان آمده اند. ابزارهایی که یکی از بلندپروازانه ترین رؤیاهای آدمی 
را بســادگی هر چه تمام تر عملی کرده اســت؛ »تغییر چهره«. پوستِ روشن، بینی 
کوچک، چشــم های درشــت رنگی، مژه های بلند و... که همه محصول فراموشــی 
کامــلِ لک هــا و تیرگی ها و اندازه های واقعی اجــزای چهره اند  و تمنای عظیم فرد 
برای »زیبا شدن« را در کسری از ثانیه برآورده می کنند. شدت تأثیر چنان ابزارهایی را 
وقتی بهتر می فهمیم که بدانیم در سال های اخیر کلینیک های زیبایی با خیل عظیم 
مشتریانی مواجهند که با نشان دادن عکس های فیلتردار خودشان، می خواهند به 
همان »چهره «ی فیلترداری بدل شوند که در نگاه آنها از خودشان واقعی تر است. 
آنجا که نیروی شهروند جهان مدرن برای گلاویز شدن با واقعیت به پایان رسیده، 
اینســتاگرام نیروی بزرگ تازه ای  است که او را همچون بیماری ناکام رودرروی خود 
می نشاند، بازوهای عظیمِ مجازی اش را در آشفتگی ذهنیت او از جهانِ واقعی فرو 
می کند، و با دســتکاری و هَرَسِ ناخرسندی ها و دورریختنی ها و اضافاتِ واقعیت، 
رؤیایی نونوار و درخشان را به او تقدیم می کند. مسأله اما آنجاست که کاربر تمنای 
حضور چنان رؤیای مجســمی را نه تنها در فضای مجازی که در جهان واقعی نیز 

داشته باشد و در تشخیص تمایز این دو به تمامی ناتوان بماند.
اما آیا نمی توان از تهیدســتی و فقر واقعیت نیز به عنوان عاملی مهم در گریختن 
افراد به جهان مجازی و شــبکه ای چون اینستاگرام سخن گفت؟ آیا جهان واقعی 
بــه قــدر کافی بــا شــهروندانش مهربان و ســخاوتمند بــوده اســت؟ »واقعیت«ی 
کــه بایــد »جایگاه« دلخــواهِ شــهروندانش را در »زمان درســت« بــه آنها تفویض و 
تقدیــم کند. همه آنچه اینســتاگرام انجام می دهــد اما تلاش برای فراموشــی این 
سرخوردگی هاست. شبکه ای که هوشمندانه رؤیاهای فروخورده میلیون ها کاربر در 
عصر مدرن را شناسایی کرده و برای پرتاب کاربران به جهانی از رؤیاهای تجسد یافته 
خودشــان، واقعیت را دستکاری می کند. اینجاســت که می توان در نوعی وارونگی 
تمام عیار، از شــهروند-کاربری ســخن گفت که برای تولید محتوایی اینستاگرامی  
مشــغولِ زندگی در واقعیت اســت، و نه برعکس. کاربری کــه در هر تجربه واقعی 
بدنبال تولیدِ تصویری اینســتاگرامی  از خود و تجربه هایش اســت و برای فراموش 

کردن واقعیت موجود، بیش از هر زمان دیگری عجله دارد.

چگونه جریان قدرتمند رسانه ای در شبکه های 

اجتماعی و رسانه های سنتی به ما می گویند چه 

چیزهایی ارزش بارگذاری در اینستاگرام را دارد

خواهی بشوی رسوا...

 از ورود کاربران بدعکس 

معذوریم!
یــک  گذشــته  ســال 
مؤسسه خیریه مستقل 
در انگلیــس بــا تحقیق 
روی افراد 14 تا 24 سال 
به این نتیجه رســید که 
از بین پنج پلتفرم برتر 
شــبکه اجتماعی یعنی 
توئیتــر، فیس بــوک، یوتیــوب، اســنپ چــت و 
اینستاگرام، همین مورد آخر است که بدترین 
اثــر را بر کیفیت خواب و تصویر ما از بدن خود 
می گذارد. در واقع، شاید همه چیز خیلی ساده 
شــروع شــده باشــد اما حالا که بیش از 8 سال 
از اولین پســت های کاربران آماتور اینستاگرام 
می گــذرد، ایــن همه عکس و خاطــره و حرف 
انباشــته شــده، راه را بــرای تحلیل های قرص 
و محکــم از فرهنــگ رســانه ای حاکــم بــر این 
دستگاه پردازشگر زندگی تصویری ما، هموارتر 

کرده است.
بــا  تلویزیــون  جدیــد،  رســانه های  ورود  بــا 
انتقادهایی چــون »منفعل کردن مخاطب« 
و  فیس بــوک  پــای  وقتــی  امــا  شــد  مواجــه 

انگلیســی  زبــان 
اســت  مدتــی  ظاهــراً 
به نــام  دارد  کلمــه ای 
 i n s t a g r a m m a b l e
لغت نامه هــای  در  کــه 
فرهنگ عامه به معنای 
عکس یا ویدئویی است 

که ارزش دارد آن را در اینستاگرام بگذاریم.
ارزش  چیزهایــی  چــه  ببینیــد  اینکــه  بــرای 
بارگذاری در اینستاگرام دارد، این سؤال را مثل 

هر سؤال دیگری از گوگل بپرسید.
در صفحــه گــوگل مــن اولین نتیجــه، نقاطی 
ارزش  کــه  اســت  پائولــو«  »ســائو  شــهر  از 
اینســتاگرام  در  بارگــذاری  و  عکس گرفتــن 
را دارد؛ و بعــد همیــن نــوع مقالــه در مــورد 
»برلین« و بعد مطلبی دربــاره با ارزش ترین 
رستوران های جهان از حیث بارگذاری عکس 
نشــریه معتبــر »وگ«. در  از  اینســتاگرام  در 
جست وجوی تصاویر گوگل همچنین، عکس 
یک غذا، دو فنجان قهوه و تصاویری از کشــور 

مراکش به چشم می خورد.
حــالا اینســتاگرام خــود را بــاز کنید و هشــتگ 
instagrammable را در قســمت جســت وجو 
تایپ کنید. چه می بینید؟ بله. کاربران زیادی 
هستند که تصویر شخصی خود را دارای ارزش 
بارگذاری در اینســتاگرام دانسته اند. حالا شما 

دریچه ای   اینستاگرام 
بــه  را  مــا  کــه  اســت 
جهان روایت هدایت 
می کنــد. هــر تصویر، 
یــا خــود یــک روایت 
قطعــه ای  یــا  اســت 
یــک  کلــی  روایــت  از 
جریان یــا زندگی ، که 
اگر این قطعات را به 
هم وصــل کنیم یک 
کلان روایت به دست می آید. این روایت ها 
کــه در اینســتاگرام مــوج می زننــد عبارتنــد 
موفقیــت ،  ســفر،  زندگــی،  کار،  روایــت  از 
و  ورزش  حرفــه ای،  پروژه هــای  تفریــح، 
حتی خصوصی تریــن حالت های زندگی و 

تجربه های فردی.
امــا اینســتاگرام بیــش از هرچیــز با مســأله 
زمان مرتبط اســت، چرا که زمان بین من و 
دیگری تبدیل به همزمانی می شود؛ یعنی 
زمان مشترک. اینستاگرام فاصله زمانی را 
برمی دارد و با برداشــته شــدن این فاصله، 
زمــان مــن زمــان دیگــری و زمــان دیگری 
زمان من می شــود. علت حــذف زمان این 

زاویه دید
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معناشناس و عضو 
هیأت علمی دانشگاه 
تربیت مدرس

 مصطفی 
مسجدی آرانی
روزنامه نگار

تمنا منصوری
روزنامه نگار

سعیده کشاورزی
 پژوهشگر حوزه زنان

ایــن  شــد  کشــیده  صحنــه  بــه  اینســتاگرام 
وعده که »وقت آن رســیده اســت به ســمت 
هرچیزی که خودتــان می خواهید بروید و نه 
آنچه به خوردتان می دهند« به گوش رسید. 
با وجود این کافی اســت کمی سر بچرخانیم 
تــا ببینیــم آیا ایــن اختیــار رؤیایــی در دنیای 
رسانه های جدید چون شبکه های اجتماعی 
و بویژه اینســتاگرام -که تنها در ایران بیش از 
20 میلیون کاربر فعال دارد- می تواند معنا و 
جایگاهی در زندگی واقعی داشته باشد؟ آیا 
قدرت سلبریتی ها و حتی زندگی خوش رنگ 
و لعاب افراد معمولیِ اینفلوئنسرنما چقدر 
اراده می طلبــد کــه بتوانــد در مقابــل هجمه 
ایــن همه تصویــر ثابت و متحرک از سراســر 
دنیــا کــه دیگــر مخابــره آن مــرز جغرافیایی 
نمی شناســد تاب بیاورد، مقاومــت کند و راه 
خــودش را در پیــش بگیرد؟ چطور می شــود 
در برابــر وسوســه های بی پایــان ایــن شــبکه 
فریبنــده از دنبال کننــدگان گاه خیلــی دور و 
ناشــناس، ایــن اعــداد و ارقــام سرســام آور و 
رشــک برانگیــز از کیلو کیلو فالوئــر کاربرها با 

بگویید که کدام تصور درســت است؟ کاربران 
تعیین می کنند چه چیزی ارزش بارگذاری در 
اینستاگرام را دارد یا گوگل و سایت هایی که در 
رتبه اول جست وجوی وب و تصاویر این موتور 

جست وجو هستند؟
بله. جواب درســتی به ســؤال دادید. واقعیت 
این اســت که همه این تصاویر شخصی حتی 
اگــر از دیــد کاربــر و دنبال کنندگانــش ارزش 
بارگذاری در اینستاگرام را داشته باشد، از دید 
کلیت اینستاگرام با بیش از 800 میلیون کاربر، 
ارزشــی برای بارگذاری در اینســتاگرام ندارد و 
در عوض تصویر قهــوه و غذا و نقاط مختلف 
شهری است که ارزش بارگذاری در اینستاگرام 

را دارد.
حــالا بیاییــد یک آزمایــش دیگر بکنیــم. برج 
آزادی نمــاد تهــران اســت و حتی بــرج میلاد 
هم نتوانســته جای این برج را از نظر نمادین 
برای پایتخت بگیرد. اما اگر مختار باشید برای 
عکس گرفتن با این برج برای اشتراک گذاری 
را  کــدام  تهــران،  طبیعــت  پــل  و  گــوگل  در 
انتخاب می کنید؟ دقیقاً همین طور اســت که 
گفتید. عکس گرفتن با برج آزادی در ادبیات 
شــبکه های اجتماعی و فضای مجــازی ایران 
»خــز« شــده امــا در هر ســاعتی از روز و شــب 
می توانیــد آدم هایی را پیــدا کنید که بالای پل 
طبیعت در حال ســلفی انداختن هستند. در 

اســت که بلافاصله می توانیم به زمانی که 
دیگری در آن جاری اســت متصل شــویم. 
این نظریه در تقابل با نظریه بارت در مورد 
عکس اســت، چرا که بــارت از »آن بودگی« 
صحبــت می کنــد و می گویــد عکــس یــک 
»آن بود گی« است یعنی ارجاعی به مرگ. 
یعنی عکســی که در لحظه گرفته می شــود 
دیگر نیســت، یعنی در گذشــته بوده است 
و حــالا نیســت. اینســتاگرام در تقابل با این 
نظریه قــرار می گیرد. چرا کــه »آن بود گی« 
را بــه »این بود گــی« یــا »هســتش« تبدیــل 
می کنــد. یکی بــه این دلیلی کــه همزمانی 
حضــور در جهــان هســتی و تصویــر را رقم 
می زنــد یعنی برای دیگــری همواره امکان 
رجــوع فوری به تصویر وجــود دارد. تصویر 
اینســتاگرامی امکان بازگویی یا بازپخش را 
می دهــد. این امکان ســبب می شــود آنچه 
تجربه کــرده ام یا در حال تجربه آن بوده ام 
همــواره باشــد. نکته دیگــر اینکه زمــان در 
اینستاگرام، زمان گذشته نیست، بلکه زمان 
حــال اســت. یعنــی تصویــر اینســتاگرامی، 
تصویر همیشه حاضر است و من و دیگری 
از طریــق آن تصویــر همواره به من دســت 

انــواع و اقســام بیوگرافی هــای جــذاب و پر از 
هشــتگ، سر تعظیم فرو نیاورد و به گفتمان 
حاکم بر فضای دوم زندگی کنونی تن نداد؟ 
اینســتاگرام برخــلاف فضــای خشــونت آمیز 
توئیتر، دوســتانه ترین شبکه اجتماعی است 
که می شــود تصــور کرد؛ اجتماعــی با رهبری 
تصویــر کــه روش اولیــه اش بــرای تعامــل، 
دوبــار کلیک کــردن روی تصویر برای نشــان 
دادن »حس خوش آمدن« اســت؛ جایی که 
بزرگ ترین حساب های کاربری برای سگ ها 

و گربه های مشهور است.

حال حاضر با لوکیشن پل طبیعت در تهران، 
97 هزار عکس ثبت شده و با لوکیشن میدان 

آزادی، 9 هزار پست.
و بالاخــره ســومین آزمایــش. بــه نظــر شــما 
ایرانی هــا ســگ ها را بیشــتر دوســت دارنــد یا 
گربه هــا را؟ شــاخص جســت وجوی ســگ در 
گوگل، از ســال 2004 تاکنون در ایران، عدد 31 
را نشــان می دهد ولی شاخص جست وجوی 
گربــه، عــدد 14 را ولی به نظر شــما کدام یک 
ارزش بیشــتری برای بارگذاری در اینستاگرام 
را دارد؟ کــدام یــک را بیشــتر در اینســتاگرام 

می بینید؟ بله. گربه ها.
پــس ســؤال مهــم در مــورد اینســتاگرام ایــن 
اســت کــه »چه کســی« می گویــد غــذا، قهوه، 
ســایت های شــهری مثل پل طبیعت یا گربه 

پیدا می کنند.
ویژگــی دیگــر اینســتاگرام، ویژگــی مکانــی 
آن اســت. اینســتاگرام مرز مکانــی بین من 
ودیگــری را برمــی دارد. امکان ارســال فوری 
تصویر یا ویدئو از هر مکانی ســبب می شــود 
تا فاصله به کمترین حد خود برســد. مکان 
مــن تبدیــل بــه مــکان دیگــری می شــود و 
دیگری خــود را در مکان من بیابد. جابه جا 
شــدن این مرز ســبب می شــود تا اشتراک و 
دسترسی به مکان دیگری به یک آنتولوژی 
مکانی تبدیل شــود و اگر چنین آنتولوژی ای 
شکل گیرد، گویا جوهری شکل گرفته که جدا 
از شــکل آن، برای همه ممکن گشته است. 
بنابراین اینستاگرام خارج از فرم ها و اشکالی 
کــه دارد یک جوهری از حضور را هم با خود 
بــه ارمغــان مــی اورد کــه ایــن جوهر ســبب 
می شود همه ارتباط هستی یا وجودشناختی 
یا آنتولوژیک در یک آن، با همه شرکا یا همه 

گفته پردازان ممکن شود.
علــت ایــن دسترســی مشــترک بــه دلیــل 
همــه کامنت ها و لایک ها اســت. کامنت ها 
و لایک ها سبب می شــوند تا تصویر دوباره 
زنده شــود و این پیوســتار زنده بــودن ادامه 

اگر فکر می کنید فرمان دنیای اینستاگرام در 
دســت هر کاربر اســت و درســت همانجایی 
شــما  اراده  و  اختیــار  قــدرت  کــه  هســتید 
اجــازه می دهــد چنــدان مطمئــن نباشــید. 
اینســتاگرامرها بــا قدرت هشــتگ و به لطف 
هــزاران و میلیون هــا فالوئــر درحــال جهت 
دادن به فضای حاکم بر ماهیت این رســانه 
هســتند. هرکــدام در حــوزه ای متخصــص و 
فعال هســتند، از غذا و ســبک زندگی گرفته 
تــا انــواع و اقســام مهارت هــای جســمانی و 
هنــری؛ اما همه در یک چیز اشــتراک دارند: 

ارزش بارگذاری در اینستاگرام را دارد.
پاســخ خیلــی روشــن تر از آن اســت کــه فکــر 
کنیــد: طبقــه مســلط. ایــن عبارتی اســت که 
بوردیــو، جامعه شناســی که در زمینه ســبک 
زندگــی کار کرده و کتاب ارزشــمندی در زمینه 
»ســلیقه« دارد از آن استفاده کرده و می گوید 
طبقه مســلط یعنی کســانی که یا پــول دارند 
یــا فرهنگ متعالــی. ایــن افراد هســتند که با 
تعــداد دنبال کننــدگان بالا به دیگــران و به ما 
می گوینــد که چــه چیزهایــی ارزش بــودن در 
اینستاگرام را دارند. به طبقه مسلط البته باید 
رسانه های مسلط را هم اضافه کرد. اگر سایتی 
مثل ســایت مجلــه معتبــر وگ بگوید که چه 
رســتوران هایی instagrammable هستند، آیا 

کسی توان رویارویی با آن را دارد؟

ســبب  کامنت هــا  و  لایک هــا  کنــد.  پیــدا 
عکــس  برخــلاف  تصویــر  تــا  می شــوند 
آلبومــی کــه یــک بــار در یــک قــاب قــرار 
می گیرد و ساکن می شود، از سکون خارج 
شــود. گویــا تصویــر اینســتاگرامی تصویــر 
همیشــه بیدار اســت. این تفاوت اساســی 
تصاویر اینستاگرامی با تصاویر آلبوم های 

قدیمی است.
امــا اینســتاگرام یــک نکتــه منفــی بزرگ 
دارد. این که خلق کننده حسرت است. در 
اینجا یک بحث نشانه -روان شــناختی به 
وجــود می آید. چراکه اینســتاگرام همواره 
یــک میــل را در من بــه وجود مــی آورد. با 
زایش چنیــن میلی در من، یعنی میل به 
حضــور فیزیکی در فضایی کــه دیگری در 
آن حضــور دارد یا میل به داشــتن چیزی 
که دیگری به دست آورده باعث می شود 
تــا رابطه من با خود و با هســتی و دیگری 
تغییر کند. از آنجــا که این میل نمی تواند 
بلافاصلــه تحقــق یابد تبدیل به حســرت 
می شود. حسرت به نداشتن آنچه دیگری 
دارد. بنابرایــن مــا وارد فرآینــد عاطفــی 
میل و نشــدن می شــویم. با توجــه به این 

بهره گیــری از یکــی از رانه هــای روانــی قــوی 
انســان: تــرس از فقــدان. همــان احساســی 
کــه بــا یــک روز یــا حتی چنــد ســاعت چک 
نکردن اینســتاگرام به شــما دست می دهد؛ 
ایــن همــان چیــزی اســت کــه بــا »فرهنــگ 
روز به روز رشــد کننــده به اشــتراک گذاری« 
جای خالی اش پر می شــود. حالا می خواهد 
خودتان کُننده این کار باشــید یا تنها از آنچه 

دیگران به اشتراک گذاشته اند تغذیه کنید.
محتــوا  مــا  شــده  چندفضایــی  زندگــی  در 
پادشاهی می کند اما هر سلطه ای پیامدهای 
ظالمانــه خــود را دارد و آن قربانی شــدن در 
بمبــاران کپشــن های جعلــی و عکس هــا و 
ســلفی های به ظاهر معمولــی اما تبلیغاتی 
است. اگر در اطرافیانتان کسی را می شناسید 
که مــدام از خودش ســلفی می گیرد مراقب 
باشید؛ او آنطور که گاردین می نویسد، ممکن 
اســت مبتلا به اختــلال روانی »ســلفیتیس« 
باشــد! بــرای کارشناســان ســلامت، دنیــای 
همه چیز تمام اینستاگرام، یک مسأله است.  
شــاید اینســتاگرام در ظاهــر خیلی دوســتانه 
به نظــر برســد اما خاصیــت اســکرول کردن 
بی پایان در آن که بــه تعامل واقعی نزدیک 
هم نمی شــود اثر چندان مثبتی بر ســلامت 
ذهنــی و احســاس خوشــبختی کاربر نــدارد. 
خلاصــه کلام، اینطــور بــه نظــر می رســد که 
الگوریتم هــا دســت بــه دســت هــم داده اند 
تــا برخــلاف چیزی عمــل کننــد کــه در ابتدا 
بهانه تشــکیل این پلتفــرم را توجیه می کرد: 

ارتباطات اجتماعی.

حــالا طبقــه مســلطی مثــل ســلبریتی ها یــا 
ثروتمندان یا طبقه جدیدی که این رســانه ها 
کــه  هســتند  اینفلوئنســرها  یعنــی  ســاختند 
می تواننــد بــرای دیگــران خط تعییــن کنند و 
بگویند کــه چه چیزهایی بایــد بارگذاری کنند 
تــا مورد توجه قــرار گیرند. صد البتــه که افراد 
دیگری هم می توانند سیر صعودی به سمت 
طبقــه مســلط شــدن را بپیماینــد ولــی نکته 
اینجاســت کــه آنها برای مســلط شــدن ابتدا 
بایــد همان قهــوه و گربه و غــذا و عکس از پل 
طبیعــت را در اینســتاگرام خود لحــاظ کنند. 
پس بیاییــد با هم این ضرب المثــل ایرانی را 
تغییــر بدهیم و بــا فرض اینکه اینســتاگرامی 
بگوییــم:  اســت  رســوا شــدن  نوعــی  شــدن، 
»خواهی بشوی رسوا، همرنگ جماعت شو.«

میل ارضانشــده، اینســتاگرام، گشایش به 
جهان نقصان است. درست مانند روایتی 
که ابتــدای آن یک خلل یا نقصان اســت 
و روایــت می خواهــد آن نقصــان را رفــع 
کنــد، اما برخلاف روایت که کنشــگران آن 
بــرای رفــع نقصــان وارد عمل می شــوند 
در اینســتاگرام شــرایط شــکل گیری رفــع 
نقصــان وجود نــدارد. رقابتی برای شــبیه 
شــدن بــه دیگــری در اینســتاگرام شــکل 
می گیرد. اینســتاگرام یک فضــای آرمانی 
آن  بــه  می خواهــم  مــن  کــه  می ســازد 
برســم و چون نمی رســم دچار حســرت و 
ســرخوردگی عاطفــی می شــوم. بنابراین 
اینســتاگرام جهــان میل های ارضانشــده 
است. جهانی که همواره پیشنهاد می کند، 
تحریک می کند، اغــوا می کند، مرزهای را 
برمــی دارد اما مــا را در دوگانگی رســیدن 
و  داشــتن  نشــدن،  و  شــدن  نرســیدن،  و 

نداشتن قرار می دهد.
دیگــری  بــا  آشــتی  جهــان  اینســتاگرام 
اســت؛ اما آشــتی ای که همــواره در درون 
خود، حســرت نشــدن و نرســیدن را باقی 

می گذارد!

جهان آشتی های حسرت بار
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